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  »           نسبت دين و فلسفه«شناسي  مسأله
  *ابوالحسن حسني

  چكيده

گونـه كـه حساسـيت بـه      همـان  پژوهش فلسفي، يكي از وجوه مميز انسان از حيوان اسـت؛  
رود و پيشينة هر دو به قدمت حضور بشر بـر   دين، يكي ديگر از وجوه مميز اين دو به شمار مي

شـود   ط محكمي بـا هـم دارنـد و ايـن ارتبـاط سـبب مـي       اين دو ويژگي ارتبا. روي زمين است
رابطة تنگـاتنگي بـا   ) هاي ديني معرفت فلسفي و آموزه(نمودهاي اين دو ويژگي حيات بشري، 

  .كنند بررسي مي» دين و فلسفه«اين روابط را به طور معمول تحت عنوان . هم داشته باشند

  .زاره هاي دينيدين، فلسفه، منشأء دين، اثبات پذيري گ :واژگان كليدي

  »نسبت دين و فلسفه«موضوع شناسي 

ابتدا بـه  . و مسائل ذيل آن را تبيين كنم» دين و فلسفه«خواهم موضوع عنوان  در اين مقاله مي
شـود ايـن    گاهي تصور مي. كنم آيد، اشاره مي دو تبيين از موضوع اين عنوان كه به نظر درست نمي

                                                                 
  :محقق  *
  25/8/83: تاريخ تأييد     6/3/83: تاريخ دريافت *
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، و در آن، به بررسي رابطـة عقـل و ديـن پرداختـه شـود      تحويل» عقل و دين«عنوان بايد به عنوان 
فلسـفه و  «رسد اين موضوع به دو جهـت بـا موضـوع     ا به نظر مي؛ ام)2، ص6ش : 1382ديناني، (

  :تفاوت دارد» دين
علمي با موضوع ,   انديشيدن عقلاني، روشي براي كسب معرفت است؛ در حالي كه فلسفه . أ

شـود؛ بـه همـين جهـت، كـاوش       عقلاني، روش آن شمرده مـي يا نظام خاصي است كه انديشيدن 
فلسفي يا تفلسف، فقط انديشيدن عقلاني نيست؛ بلكه انديشيدن دربـارة موضـوعي خـاص يـا در     

  .نظامي خاص است
در طول تاريخ، افراد بسياري هم در حوزة دين يهود، هم درحوزة دين مسيح و هم در حوزة 

 ـ هاي فلسفي مخالفت كرده ا كاوشدين اسلام، به انگيزة دفاع از دين ب كـم در حـوزة    ا دسـت اند؛ ام
اند؛ براي مثال،  اسلام، اين مخالفان كاوش فلسفي، اغلب با عقل و انديشيدن عقلاني مشكلي نداشته

هايي چـون كوچـك شـمردن شـعاير دينـي، خـوار        ، به فيلسوفان، نسبتتهافت الفلاسفهغزالي در 
اما  ؛ )38و  37ص : 1990غزالي، (دهد  مي.... ر به آخرت وشمردن تعبدات شرعي و حدود آن و كف

ص : همان(اي از به كار بستن كامل منطقيات نيست و آن درست است  چاره: گويد دربارة منطق مي
هـاي فلسـفي را    كند، برخي از آمـوزه  همچنين علامه مجلسي اگر چه عقل نظري را انكار نمي). 45

بر اين امور، دليلـي  ] فيلسوفان[= آنان: نويسد ديني دانسته ، مي مستلزم انكار بسياري  از ضروريات
مجلسـي،  (انـد، ندارنـد    جز شبهات گول زننده يا خيالات غريبه كه با عبـارات لطيـف زينـتش داده   

چنين كساني، اگرچه به شدت با فلسـفه ورزي مخالفنـد، دسـت كـم در     ).   101ص ,  1ج: 1403
  .فقندمقام نظر با انديشيدن عقلاني موا

شـود   اساس، وقتي از حدود اعتبار كاوش فلسفي از ديدگاه ديـن اسـلام پرسـيده مـي     بر اين 
توان پرسش را به حد اعتبار انديشيدن عقلاني از آن ديدگاه تحويل كرد؛ بلكـه ايـن پرسـش را     نمي

ده بايد به معناي حد اعتبار انديشيدن عقلاني در آن قالب ويژه كه كاوش فلسـفي يـا تفلسـف نامي ـ   
  .شود، از ديدگاه دين اسلام تفسير كرد مي

شود، تحويل اين عنـوان بـه    به آن معنا گرفته مي» دين و فلسفه«نظر ديگري كه گاهي عنوان 
گرايي  اين تحويل. هاي ديني است موضوعاتي چون فلسفة دين، فلسفة الاهي، كلام فلسفي و فلسفه

گونـه   است و گاهي ميان مبتديان، اين» لسفهدين و ف«نيز آشكارا خلط چنين موضوعاتي با موضوع 
رسد تعريفي كوتاه از اين موضـوعات و سـپس    شود؛ از اين جهت به نظر مي خلط مباحث ديده مي

  .پرداختن به موضوع اصلي مقاله مفيد باشد
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فلسفة دين، علم بررسي عقلاني ادلة لـه و عليـه باورهـاي بنيـادي ديـن، بـه ويـژه بررسـي         
فلسفة الاهي به طور معمول بـه  ). 82و 81، ص 9ش : 1375آلستون، (است  هاي وجود خدا برهان
شود كه وجود خداوند را در جايگاه باور بنيادي، البتـه نـه لزومـاً بـه معنـاي       هايي اطلاق مي فلسفه

پذيرند؛ براي مثال،فيلسوفان اسلامي ،از مكتب فلسفي خود به نام حكمت الاهي يا علـم   بديهي، مي
، ج )1(و جوادي آملـي  23، ص 1، ج )1(صدرالدين شيرازي: ك.براي مثال ،ر(ردند ك الاهي ياد مي

همچنين مكتب فلسفي كساني چون كركگور و تيليش، در برابر كساني چـون  ). 14، ص 1، جزء 1
ــده مــي  ــه مكــاتبي چــون ماركسيســم و  . شــود ســارتر، اگزيستانسياليســم الاهــي نامي ــل ب در مقاب

  .گويند هاي الحادي مي كند، فلسفه ين باور را به شدت طرد مياگزيستانسياليسم الحادي كه ا
پـردازد   كلام فلسفي يا الاهيات فلسفي، به تبيين، تفسير و اثبات فلسفي باورهـاي دينـي مـي   

هاي دينـي    ، و سرانجام فلسفه)7ص : 1374و نيز سلطاني و نراقي،  213، ص 2ش : 1382بورل، (
به ديني خاص منسـوبند؛ ماننـد مكاتـب    ... ة تاريخي يا محتوايي يا اند كه به ادلّ هايي از فلسفه نحله

فلسفي مشايي سينوي، اشراقي، حكمت متعاليه كه به فلسفة اسلامي شهرت دارند يا مكاتب فلسفي 
  .اند هاي مسيحي شناخته شده آگوستيني يا توميسم كه فلسفه

يـا  (پـژوه   موضـع ديـن   بـه نسـبت بـين ديـن و فلسـفه اشـاره دارد و      » دين و فلسفه«عنوان 
فلسـفة ديـن، كـلام فلسـفي،     ( گفته  هاي پيش دربارة اين نسبت، آراي او را در موضوع) پژوه فلسفه
اين نسبت را بـا  . گيرد در ساية خويش مي) هاي ديني و جايگاه اعتقاد به خدا در نظام فلسفي فلسفه

توان تصـوير   صور گوناگون ميبه   توان داشت، توجه به تصويرهاي متعددي كه از دين و فلسفه مي
توان در مقام تعريـف در نظـر گرفـت و هـم      در وهلة اول، هر يك از دين و فلسفه را هم مي. كرد
توان در مقام تحقق لحاظ كرد و با تعدد اين اعتبارها، مسائل مربوط به ايـن موضـوع شناسـايي     مي
  .پردازيمبجا است كه به معرفي برخي از مسائل مهم اين موضوع ب. شوند مي

  شناسي نسبت دين و فلسفه مسأله

  نقش ديدگاه فلسفي در تعريف دين. 1

 234ـ   289، ص 20و 19ش  : 1378شجاعي زند، (تعاريف بسياري از دين ارائه شده است 
فراواني اين تعاريف نه به جهت ابهام در شناخت طبيعـت ديـن،   ). 40و 23ص : 1381و نيز خسروپناه، 

نقـش  . شناسـان اسـت   هاي فلسفي ديـن  ها ديدگاه شناسانه و از جملة آن ني دينبلكه به جهت تفاوت مبا
  : نويسد آقاي شجاعي زند مي. ها به طوركامل آشكار است ديدگاه فلسفي در تنوع و تكثر اين تعريف
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نمايد،  پيوند ميان مباني نظري يك انديشه و تعريفي كه از يك موضوع، مثلاً دين ارائه مي
را بر » آن«توان از يكي به ديگري رسيد و  معنادار است كه غالباً ميچنان مشهود و  آن

گردد، حضور  در پشت تعاريف متعددي كه از دين ارائه مي. معنا كرد» اين«حسب 
كه منبعث از مكاتب شناخته شدة » تاريخ«و » انسان«، »جهان«رويكردهاي مختلف به 

 ).236: زند، همان شجاعي(هده است شناختي است، قابل مشا شناختي و روان فلسفي، جامعه
  :شود دين چنين تعريف مي  از ديدگاه رئاليستي در باب معرفت ديني، براي مثال،

دين عبارت است از جعل و تنظيم اسرار تكويني و طبيعي مسير تكامل انساني كه بر طبق 
ناموس آفرينش و متن حقيقت و واقعيت خارج به لسان سفري الاهي كه اهل طهارت و 
عصمت و امام قافله انسانيتند،بيان شده است ـ إن ربي علي صراط مستقيم ـ كه چون 

آيد و چون دين را در خارج پياده كنيم،  صراط مستقيم بازگو شود، به صورت دين در مي
متن صراط مستقيم و سير الي االله و صراط االله است و صراط مستقيم يك راه و يك 

  . )88ص : 1377،زاده آملي حسن(حقيقت بيش نيست 
  :شود دين چنين تعريف مي) وينستون كينگ(در حالي كه از يك ديدگاه غير رئاليستي 

يابي حيات بر محور ابعاد عمقي تجربـه كـه بـر طبـق فرهنـگ       دين عبارت است از سازمان
  ).142ص : 1382به نقل از حسيني، (كند  محيط، از نظر صورت، كمال و روشني فرق مي

  :اه فلسفي در تعريف دين به دو امر بايد توجه داشتدر تبيين نقش ديدگ
  هاي مكتب فلسفي كه در تعريف دين مؤثرند؛ آن بخش از آموزه. أ  
  .بنيانگذاران و پيروان مكتب فلسفي در تعريف دين نظرية. ب  

 علّت نياز به توجه به هر دو امر پيشـين ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت بـه نظـر پژوهشـگر،         
به لوازم مباني خود به درستي و دقّت دست نيابند و تعريفشان  ن مكتب فلسفي،بنيانگذاران يا پيروا

  .مبتني نباشد به طوركامل بر آن مباني از دين،

  نقش ديدگاه فلسفي در تبيين منشأ دين و ضرورت دين. 2

گـرا   فيلسـوفان طبيعـت  . تأثير ديدگاه فلسفي در تبيين اين دو مسأله نيز غير قابل انكار اسـت 
دهنـد و اگـر ضـرورتي بـراي آن قائـل باشـند،        گروانه از منشأ دين ارائه مـي  كاملاً طبيعتتفسيري 

الطبيعي براي عالم يـا    هاي ماوراء ضرورتي كاركرد گرايانه است؛ در حالي كه فيلسوف قائل به جنبه
را گوست كنت منشأ دين  كند؛ براي مثال، اي ديگر تبيين مي انسان، منشأ و ضرورت دين را به گونه

دوست داشت حوادث طبيعي را تبيـين كنـد؛ولي چـون فاقـد      داند؛ يعني بشر، جهل علمي بشر مي
  ).33ص : 1379نيا،  قائمي(هاي ديني روي آورد  رشد علمي بود، به تبيين
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اعتقاد به حيـات و قـدرت داشـتن    (جانمند انگاري  ادوارد تيلور عقيده داشت كه منشأ دين،
). 48همـان،  (توان تبيين كرد  دايي اين عقيده را فقط با علل طبيعي مياست و البته پي) اشياي طبيعي

 هـا،  گونـه نظريـه   منشـأ ايـن  . انـد  هـايي ايـن چنـين داده    نظريـه ... ماكس مـولر، دوركـيم، فرويـد و   
در مقابل، بسـياري از متفكـران اسـلامي، بـه ويـژه      . ها  است گرايي و امثال آن تجربه  گرايي، طبيعت

مرتضـي  (شناسـند   منشأ ديـن را فطـرت بشـري مـي     طباطبايي و شهيد مطهري،شيعي، نظير علامه 
يا متفكران مسيحي چون شلايرماخر، رودولف اتو و ميرچا ) 599ـ   615، ص 3، ج 1370مطهري، 

و البتـه تـأثير   ) 153و ص 141ص: 1379نيـا،   قـائمي (شناسـند   الياده،تجربة ديني را منشأ ديـن مـي  
  .له آشكار استهاي فلسفي در اين مسأ ديدگاه

  هاي ديني  پذيري گزاره نقش ديدگاه فلسفي در موضعگيري دربرابر اثبات. 3

پـذيري   هـا دربرابـر اثبـات    هاي فلسفي،تأثير عميق و آشـكاري در موضـع آن   اختلاف ديدگاه
  نظيـر حكمـت متعاليـه،     گـرا،  گرا و عقـل  هاي ديني دارد؛ براي مثال، يك ديدگاه مابعدالطبيعه گزاره
هاي ملاصدرا و فيلسوفان صدرايي و نو  نگاهي كوتاه به كتاب. داند پذير مي هاي ديني را اثبات گزاره

اسـفار  : ك.براي مثال،ر(هاي ديني است  دهنده تلاش اين حكيمان براي اثبات گزاره  صدرايي نشان
 شـرح فـيض كاشـاني،    اصـول المعـارف  ملاصـدرا،   المبدأ و المعاد، 10ـ  6به ويژه جلدهاي  اربعه

شـرح    فـارابي،  فصـوص الحكـم   سـينا،  ابن الهيات شفايو از مكاتب پيش از ملاصدرا به  المنظومه
هـاي غيـر مـا     ؛ در حـالي كـه ديـدگاه   ...)علامـه حلـي و   شرح التجريـد سهروردي،  الاشراق حكمة
  . دانند پذير نمي ها را اثبات گونه گزاره گرا اين گرا يا غير عقل الطبيعه بعد

هـا دربرابـر    هاي فلسفي در شناخت عقل و علم و مابعدالطبيعه درموضع آن ناهمساني ديدگاه
هاي ديني تأثيري تـام دارد؛ بـراي مثـال،در مكاتـب فلسـفي مشـايي، اشـراقي و         پذيري گزاره اثبات

؛ در )224ــ  143ص : تـا  جوادي آملي، بـي (شود  بر وجود خداوند اقامه مي اي ادله حكمت متعاليه،
كـم  در مقـام نظـر،     گرا، دست گرا و به معنايي مابعدالطبيعه ري، اگرچه، عقلحالي كه از موضع ديگ

  : شود چنين گفته مي
متوقـف بـر ايـن     پوشيده نيست كه واجب بودن يا نبودن تحصيل معرفت به خداي تعـالي، 

است كه او ـ تعالي ـ امري مشكوك باشد، يا حقيقتي مجهول مبهم، همچون امور مجهـول     
كه شناخت او همچون شناخت حقايق مجهـول يـا مشـكوك باشـد و از      ديگر و نيز بر اين

ها شمرده شود و همچنين متوقف بر امكان تحصيل شناخت به او ـ تعالي ـ و علم    جملة آن
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پـذيري او ـ تعـالي ـ اسـت؛ در       به وجود او ـ سبحانه ـ به صورت علم حصـولي و تصـور    
وجـود او ـ تعـالي ـ امـر       حالي كه حق آشكاري كه در آن شـكي نيسـت، ايـن اسـت كـه     

مشكوك مجهول نيست تا اثبات او تحصيل معرفت به او به اقامه برهـان إنّ يـا لـم نيـازي     
: تحصيل معرفت بـه او : اند جا كه تصور او ـ تعالي ـ ممكن نيست، گفته   داشته باشد و از آن

ـ اسـت و آن    تعالي ـ يعني يقين به وجود او، سبحانه ـ تنها تصوري بالوجوه از او ـ تعـالي    
انـد؛ در حـالي كـه آيـات كريمـه و       اند و خود را به آن راضي كرده را معرفت بالوجه ناميده

روايات مباركه با بلندترين ندا بر خلاف آن و محال بودن آن و بر اين كـه معرفـت خـداي    
  ).77ص : 1373ملكي ميانجي، (دهند  است، ندا در مي... تعالي امري فطري بسيط 

الاهيات فلسفي ممكـن نخواهـد بـود و بـا نظـاير چنـين قـولي اسـت كـه           ي،بر چنين اساس
  .ورزند متكلماني از حوزة اسلام يا حوزة مسيحي با الاهيات فلسفي مخالفت مي

هاي دين نيز مؤثر است؛ براي مثال،برهان فقر وجودي  ديدگاه فلسفي،در شيوة استدلال گزاره
ح اسـت؛ چـرا كـه در مكاتـب ديگـر فلسـفي يـا        در اثبات واجب فقط در حكمت متعاليه قابل طر

جا كه بر اصـالت   برهان امكان و وجوب، از آن كلامي،فقر وجودي ثابت نشده است؛ در عين حال،
  : در حكمت متعاليه قابل خدشه است ماهيت مبتني است،

علـّت باشـد و    تواند همانند حدوث علامت و نشانة نياز معلـول بـه   بر مبناي اصالت وجود، امكان ماهوي گرچه مي
اين كه ماهيت نيز بـا دقـت عقلـي از دو طـرف      چـه ليكن علّت و مناط احتياج معلول به علّت نيست؛ 

  ).182ص : تا جوادي آملي، بي(بهره است  حاجت و غنا خالي بوده و از هستي و نيستي بي

كسـاني  . هاي ديني نيز مـؤثر اسـت   هاي فلسفي گوناگون در ارزش استدلال و اثبات آموزه ديدگاه
  :بينند ها را در حصول ايمان بسيار مهم مي گونه استدلال دانند، اين پذير مي هاي ديني را اثبات كه گزاره

ها  نيسـت؛   ها تنها حق آشكار است، جز راه برهان، راهي بر آن يي كه مقصود از آن علوم حقيقي
مسـتلزم يقـين بـه واقـع     رسد و  هاي پنجگانه ـ تنها همين است كه به حق مي  زيرا ـ از بين قيام 

  ).324 :1377مظفر، ... (شناخت حق از آن جهتي است كه حق است  است و هدف از آن،

ارزش                        بـي ) حتي در صـورت امكـان  (هاي ديني را  ديدگاه ديگري وجود دارد كه اثبات گزاره
و  4ش : 1374كركگور، ( داند ،و بلكه مخالف دينداري مي)92ص: 1373ملكي ميانجي، (شمارد  مي
چيزي است كه در آن به هيچ وجه قيـد و شـرط   «به نظر ابن تيميه نيز ايمان جازم ). 69ـ 65، ص3

متصور نباشد؛ يعني اگر كسي سخن پيغمبر را تنها در صورتي بپذيرد كه مخالف عقل صريح نباشد؛ 
  ).14، ص 1ج : 1379ابراهيم ديناني، (چنين شخصي مؤمن نخواهد بود 
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  هاي ديني  تأثير ديدگاه فلسفي در تفسير گزاره.4

،بررسي تأثير ديدگاه فلسفي بر تفسـير و فهـم   »نسبت دين و فلسفه«ترين مسائل  مهم يكي از
هـا را   برخي از منكـران مابعدالطبيعـه خبـري بـودن ايـن گـزاره       هاي ديني است؛ براي نمونه، گزاره

و  43ـ   40ص : 1368هـوردرن،  (شـمارند   ردي ميها را حاكي از احساسات ف منكرند يا اين گزاره
متأثر بوده اسـت؛ بـراي    اختلافات در تفسير اسما و صفات الاهي به روشني از مبادي فلسفي). 74

توان در الاهيات سلبي قاضي سـعيد قمـي و    مثال،تأثير قول به اشتراك لفظي يا معنوي وجود را مي
بـر اسـاس    شـرح الاسـماء الحسـني   سـبزواري در  حكيم . الاهيات  ايجابي ملاهادي سبزواري ديد

كنـد و اثـر    الاهيات كاملاً ايجـابي مطـرح مـي    اشتراك معنوي وجود و ديگر مبادي حكمت متعاليه،
در مقابـل، قاضـي سـعيد قمـي كـه بـر اسـاس        . پذيري وي از حكمت متعاليه كاملاً آشـكار اسـت  

ي معتقـد اسـت و بسـياري از مبـادي     علي تبريزي، به اشتراك لفظ ـ  رجب هاي استاد خود، ملا هآموز
. در شـرح توحيـد صـدوق بـه الاهيـات سـلبي روي آورده اسـت         كند، حكمت متعاليه را انكار مي

توان در تفسير ماهيت وحـي در مقايسـه نظريـه ابـن خلـدون و       شناسي را مي همچنين تأثير هستي
  ).166ـ  127ص  :1381نيا،  قائمي(غزالي با فارابي و ابن سينا مشاهده كرد 

  هويت فلسفة اسلامي. 5

بـه تبـع   . يكي از مسائل مهم نسبت دين و فلسفه، مسأله انتساب فلسفه به دين خاص اسـت 
اين مسأله، در ايران نيز مسأله انتساب مكاتبي چون مشا، اشراق و حكمت متعاليه به اسـلام معركـة   

، و 7ـ  3، ص45ش : 1371، و 43ـ   27، ص 6ش : 1382دينـاني،  : ك.ر براي مثال،(آرا شده است 
لازم  بـه هـر حـال،   ). 23ـ  5، ص  1ج : 1383نصـر ولـيمن،    ، و 17ـ 8ص  16، ش 1375فاضل، 

 به ويژه براي كساني كه معتقدند ايـن فلسـفه،   اي توجيه شود؛ است اصطلاح فلسفة اسلامي به گونه
نين شـايد بـراي   همچ. هويتي متمايز از هويت منشأ تاريخي خود، فلسفة يوناني و اسكندراني دارد

 شود اين شخص، برخي جالب باشد كه دربارة واضع اين اصطلاح تحقيق كنند كه از افواه شنيده مي
  .ذبيح االله صفا بوده است

  تأثير و تأثر سير تفكر فلسفي و سير تفكرديني .6

جهان غـرب و   نسبت تاريخي فلسفه و دين نيز از مسائل مهم و در خور توجه است؛ هم در
اين است كـه تفكـر فلسـفي در عـالم اسـلام       نكتة جالب در مطالعة اين نسبت،. م اسلامعال هم در
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هـايي كـه در تـاريخ فلسـفة اسـلامي نوشـته        نگاهي به كتـاب . همواره قرين تفكر ديني بوده است
و نيز  1370و  1367و  1365و  1362شريف، : ك.ر براي مثال،(كند  اند، اين نكته را اثبات مي شده

 و نيـز نصـر  ) هر سه جلـد ( 1379و نيز ديناني،  1377و نيز هانري كربن،  2002الجرّ،  الفاخوري و
هـم كـنش    ممكن است برخي، تاريخ ورود فلسفه به جامعة مسلمانان را در اين بر). 1383وليمن، 

  . مؤثر بدانند كه در اين صورت، بررسي اين نكتة تاريخي نيز مهم خواهد بود
اين مطالعه بايد بر اسـاس  . و دين در جهان غرب نيز مهم استمطالعة نسبت تاريخي فلسفه 

هاي تاريخي  هايي، داده غربيان با نگرش. و تحليل دادة تاريخي مبتني بر آن باشد بومي،  هاي ش نگر
كنند كه براي ما ممكن است قابل پذيرش نباشد؛ براي  ها را تحليل مي دهند و آن را به هم پيوند مي
خود، به طور معمول اعتقادات ديني فيلسوفان را فقط ظاهرسازي  فلسفة غربخ مثال، راسل در تاري

كند؛ در حـالي كـه كاپلسـتون،     براي فريب كليسا و فرار از مشكلات ناشي از حكم ارتداد تلقي مي
وجود چنين مشكلاتي، تمسك به مباني بومي و خودي . گيرد اعتقادات ديني آنان را بسيار جدي مي

  .سازد تا از مقلّد صرف بودن خارج شويم تاريخ انديشة غرب نيز ضرور مي را حتي در تحليل

  هاي فلسفي خاص و تفكر ديني تأثير و تأثر نحله. 7

اي درخـور   اين مسأله از حيثي تاريخي، و از حيثي ديگر، نظري است و در هر حـال، مسـأله  
  : ئي تحليل كرد؛ براي مثالتوان به مسائل جز اين مسأله را مي. توجه و فرع بر مسأله پيشين است

اي ديگـر بـا تفكـر     و البته هـر نحلـه  ( اشراق و حكمت متعاليه   هر يك از سه فلسفة مشا،. أ
اند؟ آيا اسلام براي اين مكاتـب، فقـط    هاي اسلامي متأثر بوده چگونه و تا چه حد از آموزه) فلسفي
  ه است؟ها داشت اي ديگر نيز بر آن ساز بوده يا تأثيري از گونه مسأله

) يـا بـد فهمـي و تخريـب    ( هاي فلسفي، تا چه حـد در فهـم و تحكـيم     هر يك از نحله. ب
  اند؟ معارف ديني مؤثر بوده

  ها در چيست؟ فيلسوفان در چه مسائلي با متكلمان و اهل حديث اختلاف دارند و منشأ اين اختلاف. ج
هـاي ديـن    دينـي از آمـوزه   اند تفسيري موافق با نصـوص  هاي فلسفي توانسته آيا اين نحله. د

سـينا يـا ملاصـدرا از وحـي بـا نصـوص دينـي سـازگار اسـت؟ آيـا            بدهند؛ براي مثال، تفسير ابن
ها از معاد جسماني با نصوص قرآن  است؟ آيا تقرير آن» االله«ها، همان  الوجود مورد ادعاي آن واجب

ت برخورد با تعـارض بـين   همچنين در صور. و سنّت سازگاري دارد؟ و مسائلي ديگر از اين قبيل
  اند؟ نظرية فلسفي و نصوص ديني كدام يك را ترجيح داده
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هاي ديني بدهـد،   اگر يك نحلة فلسفي نتوانسته تفسيري موافق با نصوص ديني از آموزه. هـ 
در چارچوب كلي و اركان آن نحلة فلسفي يـا در عـدم توانـايي فيلسـوفان     : مشكل كجا بوده است
  ؟...جايي ديگر يل مباني فلسفة خودشان يا درپيرو آن نحله در تحل

در جهـان  . گفته جالب توجهند اين مسائل و مسائلي ديگر از اين قبيل، در تحليل مسألة پيش
انـد و نـه انتظـار     اي نه اكنون براي ما دغدغه غرب، مسائلي از فروع مسأله ما مطرح است كه به ادلّه

يا به جهات سلبي يا بـه جهـات ايجـابي   (مسائل آنان  ا برخياست در آينده براي ما مهم شوند؛ ام (
  :براي ما اهميت دارد؟ براي مثال

  انكار مابعدالطبيعه به وسيلة كانت چه پيامدهايي براي الاهيات مسيحي داشته است؟. أ
  هرمنوتيك چه تأثيري در فهم و تفسير متون مقدس داشته است؟. ب
ادي، نظيـر ماركسيسـم، نازيسـم و پوزيتيويسـم     هاي الح ـ متكلمّان مسيحي در برابر فلسفه. ج

  منطقي، چه رويكردهايي در كلام مسيحي در پيش گرفتند؟
  دين طبيعي، نتيجة چه نوع نگرش فلسفي بود؟. د

  اند؟ مكاتب گوناگون فلسفي بعد از رنسانس، با دين مسيحيت چه تعاملي داشته. هـ 
با دين اسلام چه بوده كه به طور معمـول   آثار اين نوع مكاتب پس از نفوذ به عالم اسلام،. د 
  .هاي ناقص يا مخلوط در دسترس مسلمانان بوده است با تجربه

  هاي فلسفي دين   بررسي تطبيقي آموزه.  8

كننـد، عمومـاً    آن دسته از متكلمان و فيلسوفان الاهي كه از نگرش فلسفي به دين حمايت مي
دين اسلامند و اين رويكردي شايع ميان فيلسـوفان   ويژه هايي فلسفي در دين، به مدعي وجود آموزه

شرح اصـول  ، مفاتيح الغيبهاي نظير  و برخي از متكلمان مسلمان است؛ براي مثال، ملاصدرا كتاب
توجه ويژة فيلسوفان اسـلامي بـه آيـة    . خود را با اين رويكرد نگاشته است تفسير قرآنو نيز  كافي

براي (شود  تاب، رساله و مقاله با اين رويكرد بسيار يافت ميك. شود نور نيز از اين رويكرد ناشي مي
ــال، ر ــريف، : ك.مث ــي،  221ـ   195ص : 1362ش ــوادي آمل ــز ج ، )1( 1379، 1379، 1381، و ني

  ).1373، و نيز قاضي سعيد قمي، 1382، )2(1379

  هاي فلسفي هاي ديني در نظريه تأثير انگيزه. 9

اند؛ بـراي مثـال، وقتـي ملاصـدرا      ثير بسزايي داشتههاي ديني در رويكردهاي فلسفي تأ انگيزه
  :كند فلسفه را چنين تعريف مي
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صدرالدين الشيرازي، (نظم العالم نظماً عقلياً علي حسب الطاقة البشريه، ليحصل التشبه بالباري تعالي 
نظم عالم به نظامي عقلي به اندازة ؛ )7زاده آملي، ص  قي از حسنسسدر پاور ، 29، ص 1374

، در اصل رويكرد خود به فلسفه، انگيزة تعالي حاصل شود بشري تا شباهت به باريطاقت 
گويد كه چون  مي تهافت الفلاسفههمچنين غزالي وقتي در . دهد اش را نشان مي ديني

فيلسوفان را تارك دين ديد و به واسطة پيروي از سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطو و 
غزالي، (ده در ورطة كفر يافت، اين كتاب را در رد آنان نگاشت افتا آنان را در, ها  امثال آن

. دهد ، انگيزه ديني خود را در مخالفت با فيلسوفان آشكارا نشان مي)39ـ 37ص: 1990
جوهر مجرد قديم كه نه ذاتاً و نه فعلاً به «علامه مجلسي نيز در تبيين معاني عقل، وقتي به 

را مستلزم انكار بسياري از ضروريات دين دانسته و رسد، قول به آن  مي» ماده تعلق ندارد
هاي  گونه اقوال را با آموزه اند تعارض اين معتقد است كه فيلسوفان مسلمان نيز نتوانسته

  ).101، ص 1ج : 1404علامه مجلسي، (ديني حل كنند 
  :اند هاي فلسفي مؤثر بوده هاي ديني به دو صورت در نظريه انگيزه

هاي فلسفي  تلاش براي فهم يا تفسير يا اثبات آموزة ديني از طريق كاوشگاه : سازي مسأله. أ
  .تر مواردي ذكر شد مثال در اين باره فراوان است و پيش. گرفت صورت مي
اي  گاهي نيز كه تلاش براي حل يك مسألة ديني قرين توفيـق نبـود، نظريـه   : سازي نظريه. ب

ر قابل حلّ شود؛ براي مثال، معتزله واسـطه بـين   شد تا از آن طريق، مسأله مورد نظ فلسفي جعل مي
  .وجود و عدم را جعل كردند تا مسأله علم الاهي را بتوانند حل كنند

  شناختي بر معرفت ديني هاي معرفت تأثير نگرش.  10

هاي ناظر به واقع و  هاي ديني را گزاره هاي رئاليستي در فلسفه، به طور معمول، گزاره نگرش
. شـمرند  پـذير مـي   هاي بنيـادي آن را اثبـات   دانند و حداقل گزاره پذير مي فهمپذير و  صدق و كذب

ها با نگرش رئاليسم ناب  پذيري اين گزاره هاي انتقادي اگرچه در ناظر به واقع بودن و فهم رئاليست
. شـمارند  داننـد؛ بلكـه فقـط معقـول مـي      پـذير نمـي   هـا را اثبـات   اختلاف نظر چنـداني ندارنـد، آن  

هاي  پذيري، گزاره گرايانه به دين دارند و نيز ممكن است از حيث فهم ، رويكردي ايمانگرايان نسبي
ها ترديد كنند  هاي گوناگون ترجيح ناپذير بدانند و نيز در ناظر به واقع بودن آن ديني را قابل قرائت

  ).69ـ 91ص : 1379پترسون و ديگران، (

  هاي ديني بررسي امكان تحليل فلسفي گزاره.  11

پژوهي و نيـز   ن مسأله يكي از مسائل مهمي است كه هر پاسخي به آن تأثير عميقي در ديناي
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  :شود تر تحليل مي فلسفه پژوهي دارد و خود به دو مسأله جزئي
  ها وجود دارد؟ هاي ديني، مانعي در ذات خود اين گزاره آيا در تحليل فلسفي گزاره. أ

  منع كرده است؟) به صورت حكم فقهي(هاي خود  آيا دين، از تحليل فلسفي گزاره. ب
كلام فلسفي در صورتي ممكن است كه پاسخ هر دو پرسش پيشين منفي باشـد؛ زيـرا كـلام    

هاي ديني از طريق تحليـل فلسـفي بـه هـدف دفـاع از ديـن        فلسفي به تبيين، تفسير و اثبات گزاره
يعنـي    بر آن بسـته اسـت؛  گفته، راه  پردازد و در صورت پاسخ مثبت به هر يك از دو سؤال پيش مي

ه دفـاع منـع   سهاي ديني ممكن نباشد و چه دين از اين شيو چه تحليل فلسفي به جهت ذات گزاره
هاي دينـي قابـل تحليـل فلسـفي      وابسته نيست و اگر گزاره كند؛ اما فلسفة دين به پاسخ سؤال دوم

داخت و البته تأثير نگرش فلسـفي  ها خواهد پر يا عليه آن له هها و بررسي ادلّ باشند، او به تحليل آن
  .فيلسوف دين در پاسخ به اين سؤال نيز پنهان نيست
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